
  
  
  
  
  

   العربةدلايل كوچ يهوديان به جزير

  ∗محمد حسين خوانين زاده
  استاديار معارف اسلامي، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران

 )15/6/89: ، تاريخ تصويب12/5/89: تاريخ دريافت(

  چكيده
سازي در اين خصوص، يكـي از         ثبت وقايع تاريخي براي بني اسرائيل و تاريخ       

با مراجعه به متـون مقـدس يهوديـان، از          . اقدامات ويژه و مهم يهوديان است     
يابيم كه آنان در پي ثبت وقايع تـاريخي جدشـان           جمله كتاب تورات، در مي    

يوسف و موسي و يوشـع   تا اسحاق و يعقوب و)  السلامعليه(حضرت ابراهيم 
اي از آنهـا مـدعي      از سويي ديگر عده   . اندو غيره بوده  ) عليهم السلام (بن نون   

هاي مقدسي دارند و آن را در حـد فاصـل           هستند كه ارض موعود و سرزمين     
كنند، اما در عين حال، هيچ دليـل مـستندي بـراي            نيل تا فرات جستجو مي    

گـران  يكي از سؤالاتي كه كه ذهن بسياري از پـژوهش         . وجود ندارد اثبات آن   
را به خود معطوف كرده، آن است كه يهوديان از چه زماني پـاي بـه جزيـرة                  
العرب گذاشتند؟ و چرا اين منطقه را كه هيچ ارتباطي با ارض موعود نـدارد،               

 كـوچ  براي سكونت خود انتخاب كردند؟ تبيين ايـن پرسـش و بيـان دلايـل              
العرب، مسائلي است كه در ايـن مقالـه بـه آنهـا پرداختـه                جزيرة به ديانيهو

  . شده است
  .  العرب، ايران، رومة يهود، مهاجرت، جزير:ها كليدواژه

                                                 
∗E-mail: khavaninzadeh@atu.ac.ir 
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  مقدمه

گران مسائل تاريخ، مطالبي را پيرامون علل و عوامل مهاجرت          مورخّان، انديشمندان و پژوهش   
شناخت مـا از يهوديـان       كه   گويدكي از اين مورخان مي    ي. اند  العرب بيان كرده   ةجزيريهوديان به   

به لحاظ اقداماتي كـه ايـن دسـته از         . العرب، مستند به منابع اسلامي و تاريخ اسلام است         ةجزير
 و تفسير قرآن و اسلام انجام دادند، اشاراتي در  )صلي االله عليه و آله و سلم      (يهوديان عليه پيامبر    

يعني نهايت اطلاعات ما از آنان تا به امروز، محدود به     .  شده است  و حديث و تاريخ و ادب به آنها       
هاي جاهليـت   گرچه ممكن است در آينده كتاب     . هاي عصر نبوي و اواخر عصر جاهلي است       داده

بيرون آيند و يا آنكه از منـابع         العرب است، از زير خروارها خاك        ةجزيركه در ارتباط با يهوديانِ      
علـي،  (ي در اين زمينه كشف گردد كـه امـروز بـر مـا مجهـول اسـت                عبري و غير عبري، مطالب    

   ).511-512، 6ج: 1970
گويي به پرسش مطرح شده، به منابع اسلامي و عربـي           اين اساس ضروري است براي پاسخ      بر

مطـرح   را   هـايي    نظريـه  مورخان درباره زمان و علل مهاجرت يهوديان بـه جزيـره،          . مراجعه كنيم 
 و پـس از     كنـيم،   اقتصادي، نظامي و اعتقادي خلاصه مـي      نظرية  در قالب سه    كه آنها را    اند    كرده

  دهيممختار خويش را ارائه مينظرية در پايان،  برخي از آنها، دنق

 علت اقتصادي مهاجرت: نظريه اول

آنان اين  . انداي از مورخين، عامل اقتصادي را يكي از علل اصلي مهاجرت يهوديان دانسته            عده
  .كنندشكل بيان ميعلت را به دو 

فراواني جمعيت يهود در فلسطين و عدم گنجايش و كمبود منابع غذايي در آن . 1
  سرزمين

تحليل اين علت بدين بيان است كه جمعيت يهوديان در فلسطين شديداً افزايش يافتـه و بـه                
شـهرها و منـاطق     در  چنـين جمعيتـي     اسـكان   حدود چهار ميليون نفر رسيده بود، حـال آنكـه           

چنـين   بـراي  و ميزان آذوقه و منابع غـذايي موجـود در آنجـا،              دشوار بود ين براي زندگيِ    فلسط
پس به ناچار، بخشي از آن جمعيت انبوه به منـاطق مجـاور، ماننـد        . نبودعظيمي كافي   جمعيت  

منـد شـوند      العرب مهاجرت كردند تا از منابع غذايي موجود در آنجـا بهـره             ةجزيرمصر و عراق و     
  ). 17: تا ؛ عبدالفتاح طباره، بي51: 1415ولفنسون، (
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 مهاجرت براي تجارت. 2

سـوريه در يـك     . كـرد فلسطين مانند پلي بود كه مناطق و شهرهاي عرب را به هم متصل مي             
هاي عـرب از شـهرهاي مختلـف بـه بـازارِ      قافله. طرف و مصر و عراق در طرف ديگر قرار داشتند      

تجـار يهـودي نيـز در زمـان         . آمدنـد داد و ستد مـي    مناطقِ بني اسرائيل وكنعان براي تجارت و        
 و در آنجـا بـه       نـد  و بعضاً پس از ايشان به سرزمين سبأ كوچ كرد          )عليه السلام (حضرت سليمان   

  ). 17: تا ؛ عبدالفتاح طباره، بي8: 1415ولفنسون، اسرائيل، (تجارت پرداختند 

 نقد نظريه فوق در مورد علت اقتصادي مهاجرت

اجرت به هردو بياني كه ذكر گرديد، توجيه و دليل مناسبي براي مهـاجرت              عامل اقتصادي مه  
به اين نظريه نقدهايي وارد است كه در ادامه بـه آنهـا پرداختـه    . العرب نيست ةجزيريهوديان به   

  .شود مي

 نقد اول

 ساكن در فلسطين، چهار ميليون نفر ذكر شده اسـت كـه              يهوديِ در اين نظريه، آمار جمعيتِ    
امـروز كـه رژيـم غاصـب و اشـغالگر صهيونيـستي در اراضـي                .  شبهه است   مورد ب و يعجبسيار  

فلسطين، تشكيل دولت داده است و با دسيسه و نيرنگ و اِعمال قدرت، سعي كرده كه يهوديان                 
. كنـد اش حداكثر از شش ميليون نفر تجاوز نمي       سرزمين بكشاند، آمار جمعيتي   اين  جهان را به    

كه جمعيت دنيا به مراتب كمتـر       پيش  زماني، بيش از دو هزار سال       حال چگونه ممكن است در      
ايـن  !  است، آمار و ارقام يهوديان ساكن در فلسطين، چهار ميليون نفر بوده باشـد؟              از امروز بوده  

شود كه بدانيم اقوام يهود، نژادپرست هستند و شخصي را كه از اين               نقد به ويژه زماني بارزتر مي     
  . كنند ود دعوت نمينژاد نباشد، به دين خ

 نقد دوم

 شده اسـت كـه كمبـود منـابع غـذايي، يكـي از عوامـل ايـن                   بر فرض پذيرش اين آمار، گفته     
كردنـد كـه    اي مهاجرت مي  اگر اين نظر صحيح باشد، بايد يهوديان به نقطه        . مهاجرت بوده است  

رت هستند، امـا    هاي خوبي براي مهاج   مصر و عراق گزينه   . سرشار از منابع غذايي و زيستي باشد      
انـد، در حـالي    العرب آمده و در آنجا ساكن شده ةجزيريهوديان به جاي رفتن به مصر و عراق به   
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اي گرم و خشك و سوزان و فاقد منابع غذايي كافي است و منابع موجود العرب منطقه ةجزيركه 
طقه نيـز ناكـافي     در آن، نه تنها براي مهاجران تازه وارد، بلكه حتي براي اعراب ساكن در آن من               

  .بوده است

 نقد سوم

  وجه ديگري از علت اقتصاديِ كوچ يهوديان، مهاجرت به قصد تجارت اسـت كـه ايـن نظريـه                   
بايـست  تواند قابل قبول باشد، زيرا اگر قرار بود يهوديان به قصد تجارت كوچ كنند، مـي                 نيز نمي 

كـه  درحـالي . مـده باشـند   العـرب آ   ةجزيـر تنها بخش كوچكي از آنان كه تاجر مسلك بودند بـه            
  اند، تاجر نبوده و به كارهايي نظير كـشاورزي، باغـداري           اكثريت يهودياني كه به آن منطقه آمده      

اشـتغال  . . . هاي صـنعتي ماننـد آهنگـري، طلاسـازي، سـاخت اسـلحه و               و دامداري و يا حرفه    
 ينظريهتواند    ، نمي دانداي كه عامل اقتصادي را علت مهاجرت يهوديان مي        پس نظريه . اند  داشته

  .درستي باشد

 علت نظامي مهاجرت: نظريه دوم

اي از مورخان و اهل حديث بـه عامـل نظـامي اشـاره                براي تبيين علل مهاجرت يهوديان، عده     
  : به طور كلي علت نظامي مهاجرت يهوديان دو جنبه دارد. اندكرده
  جنگ يهوديان عليه ديگران -1
   يهوديانجنگ دولتها و ملل ديگر عليه -2

  شود ها اشاره مي در ادامه به نمونه هايي از اين جنگ

  1جنگ يهود با عماليق. 1

فرسـتد     سپاهي را براي جنگ با عماليق به حجاز مي         )عليه السلام (گفته شده است كه موسي      
دهد كه حتي يك نفر از عماليق كه به سن بلوغ رسيده باشد، نبايـد          و به بني اسرائيل فرمان مي     

رونـد و در جنگـي         اسرائيل به حجاز مي     سپاهيان بني . ند، مگر آنكه به دين يهود در آيد       زنده بما 
از قضا فرزند پادشاه حجاز كه نوجواني زيبا بود به اسارت      . كشُند  سخت، بسياري از عماليق را مي     

عليـه  (انديشند كه او را نـزد موسـي    كشند و با خود چنين مي ها وي را نمي آيد و آن    آنان در مي  
رسد كه حضرت     اما سپاه وقتي به كنعان مي     .  ببرند تا آن حضرت درباره او تصميم بگيرد        )السلام

شوند،   كنعانيان وقتي از شرح حال آن نوجوان مطّلع مي        .  رحلت كرده است   )عليه السلام (موسي  
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گويند كه نكشتن او، گناهي نابخشودني است و ما از ورود شما گنهكاران به شهر  به سپاهيان مي 
بينند، به ناچـار بـه حجـاز     جايي نميدسپاهيان كه ديگر در شام براي خو. ممانعت خواهيم كرد 

مـدتي بعـد    . اين اولين سكونت يهوديان در شهر مدينه است       . شوند  برگشته و در آنجا ساكن مي     
؛ مقدسـي،  84: 1397حمودي، (شود   نيز به آنان ملحق مي   )عليه السلام (فرزند كاهن بن هارون     

  ). 129، 4ج : تا بي

  جنگ دولتها عليه يهوديان. 2

در طول تاريخ چندين عمليات نظـامي عليـه يهوديـان صـورت گرفتـه كـه آنـان را وادار بـه                       
  : مهاجرت به مناطق عرب نشين، بويژه عربستان نموده است

  جنگ بخت النصر عليه يهوديان. الف

كشد و شماري از آنان را         را مي  يابد، تعدادي از يهوديان     النصر بر شام تسلط مي    زماني كه بخت  
شوند و پس از عبـور از شـهرها و         اي از يهوديان از آن سرزمين خارج مي       عده. گيرد  به اسارت مي  

رسـند و در      مـي ) مدينـه (اماكني كه ميان شام و عين قرار دارد، به سرزمين حجاز و شهر يثرب               
، 1ج: تـا   ؛ ابـن جـوزي، بـي      161،  1ج: تا  ؛ سمهودي، بي  30: 1398بلاذري،  (شوند    آنجا ساكن مي  

  ). 351، 1ج: 1407؛ ابن عساكر، 409
بخت النصر وقتي بـه فلـسطين       : دهد  با تفصيل بيشتري چنين گزارش مي     اين واقعه را    طبري  
شد و تعـدادي از آنـان را اسـير          كُ  يابد، جنگجويان يهودي را مي      كند و بر آن تسلط مي       حمله مي 

بينـد و از سرگذشـت او جويـا      را مـي )عليـه الـسلام   (نبي  او در زندان فلسطين، ارمياي      . كند  مي
گويد كه خداوند وي را به سوي بني اسرائيل فرستاده است، ولي آنـان او                 ارميا به او مي   . شود  مي

. دهـد   كند و مورد تكريم قرار مـي        بخت النصر او را از زندان آزاد مي       . اند  را تكذيب و زنداني كرده    
خواهند كه به درگاه خداونـد   آيند و از او مي ه بودند، نزد ارميا مييهودياني كه در شهر باقي ماند    

كند كه يهوديان بايد بـراي اثبـات          خداوند به ارميا وحي مي    . دعا كند تا گناه يهوديان را ببخشد      
پذيرند و به ارميـا   يهوديان اين شرط را نمي . و در شهر بيت المقدس بمانند     با ا صدق گفتار خود،    

 و  ، نخواهند مانـد   و آن شهر ويران شده است        كه خداوند به آن غضب كرده       گويند در شهري    مي
اي  بخت النصر پس از اطـلاع، بـه فرعـون مـصر نامـه         . كنند  پس از آن، به طرف مصر حركت مي       

سـپاه بخـت النـصر بـه        . پذيرد  شود، اما فرعون نمي     نويسد و خواستار بازگرداندن يهوديان مي       مي
در ايـن زمـان     . كنـد   شتن فرعون، بسياري از مصريان را اسير مي       برد، و پس از ك      مصر يورش مي  
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اي از آنان به سرزمين حجاز، يثـرب و وادي القـري            شوند و عده    است كه بني اسرائيل متفرق مي     
 ). 539، 1ج: تا بيطبري، (يابند  آيند و در آنجا اسكان مي مي

  هاي روميان عليه يهوديان جنگ. ب

 ةجزيـر ان عليه يهوديان را عامل اصـلي مهـاجرت يهوديـان بـه            بسياري از مورخان، نبرد رومي    
 ؛ پـيش از مـيلاد  57 جنگ غابينوس در سال؛جنگ بطلميوس، جانشين اسكندر. دانند العرب مي 

 ميلادي و جنگ آدريـانوس      70 جنگ تيتوس در سال    ؛پيش از ميلاد  37جنگ هيرودس در سال   
  .ها هستند ميلادي، برخي از اين جنگ135 در سال

مورخان نبرد تيتوس با يهوديان را سرآغاز متفرق شدن يهوديان در عالم و كوچ بخـش                بيشتر  
از نظر آنان، گروهي از يهوديـان كـه فرزنـدان نـضير،             . دانند  مي العرب ةجزيراي از آنان به     عمده

هـا  سپاهيان رومي بـه تعقيـب آن   . روند  اند به سرزمين حجاز مي    بوده. . . و  ) بهدل(قريظه، هدل   
 بـه روم    ،شوند و پس از تلفات بـسيار        ازند، اما در راه دچار كمبود آب و تشنگي شديد مي          پرد  مي

؛ ابـن   17: 1418؛ ابـن خلـدون،      129،  4ج: تـا   ، بـي  ؛ مقدسـي  84: 1398بلاذري،  (گردند    باز مي 
  ). 83، 2ج: تا خلدون، بي

  نقد نظريه فوق در خصوص علت نظامي مهاجرت

 سـپاهي   )عليه السلام (گفته شده است كه موسي      .  است نقد اين نظريه بر قسمت اول آن وارد       
عماليق فرستاد و يهوديان ساكن در كنعان چون ديدنـد كـه سـپاهيان از دسـتور                 با  را به جنگ    

اند، آنان را به شهر راه نداده وآنان نيز به اجبار به حجاز برگشته               تمرد كرده  )عليه السلام (موسي  
زيرا در هيچ منبع تـاريخي و       . درستي باشد نظرية  تواند    نمياين نظريه،   . اند  و در آنجا ساكن شده    

هاي مقدس   به خارج از سرزمين    )عليه السلام (در هيچ يك از منابع عبراني به لشگركشي موسي          
گـاه عمليـات بـرون     هـيچ )عليه الـسلام (به بيان ديگر، حضرت موسي . اي نشده است   هيچ اشاره 

  . استمرزي نداشته 
و ملل عليه يهوديان را عامل مهاجرت آنـان بـه           ها    كه جنگ دولت  -ريه  اما قسمت دوم اين نظ    

 و دهنـد    نظريه درستي است و تاريخ و روايات، بر صحت آن گواهي مي            -دانست  مي العرب ةجزير
  . ها ذكر شدتر نيز برخي از آن پيش
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  علت اعتقادي و ديني مهاجرت: نظريه سوم

تـرين  اين باورند كه عامل اعتقادي و ديني از مهـم      گران بر   اي از مورخان و تحليل    بخش عمده 
  اقـوام بنـي اسـرائيل بـه خـوبي          .  اسـت   العـرب بـوده    ةجزيـر عوامل براي مهاجرت يهوديـان بـه        

، كدام منطقـه    )صلي االله عليه و آله و سلم      (دانستند كه محل بعثت و هجرت خاتم المرسلين         مي
  القـري  نطقـه حجـاز، شـهر يثـرب و وادي         از اين رو بـراي حمايـت از ايـشان بـه م            . از عالم است  

هـا بـر ايـن دلالـت دارد كـه عامـل       سمهودي اخباري نقل كرده كه همگـي آن    . مهاجرت كردند 
-از عمـار ياسـر      : گويـد   مـي  او. اعتقادي و ديني يهوديان، علت اصلي مهاجرت آنان بـوده اسـت           

  تـي موسـي بـه       نقـل شـده اسـت كـه وق         -)صلي االله عليـه و آلـه و سـلم         (صحابي بزرگ پيامبر    
آنهـا  .  را انجام داد، گروهي از بني اسـرائيل همـراه وي بودنـد             كعبه رفت و حج خود    خانة  زيارت  

   موقعيت آنجا را اينگونـه ارزيـابي كردنـد          ن و پس از حج و در مسير بازگشت به شهر مدينه آمد          
   پـس بـا هـم مـشورت       . اسـت كه جايگاه آخرين پيامبري خواهد بود كه تورات توصيفش كـرده            

   در مدينـه    )صـلي االله عليـه و آلـه و سـلم          (كردند و تصميم گرفتند كه بـراي يـاري آن رسـول             
سـمهودي،  (محل بازار بني قين قاع، منـزل كردنـد          به همين منظور، تعدادي از آنان در        . بمانند

   ).1/157: تا بي
دان ابن النجار نيز روايت كرده است كه علت كـوچ يهوديـان بـه مدينـه آن بـود كـه دانـشمن              

دانـستند    را در تورات يافته بودند و مـي      )صلي االله عليه و آله و سلم      (يهودي اوصاف پيامبر خاتم     
 -اسـت سرزميني كه پر از درختـان نخـل   - واقع شده است »حره«كه او به سرزميني كه بين دو 

  در آنجـا   .  رسـيدند  »تيمـأ «منطقـة   از ايـن رو يهوديـان از شـام حركـت كردنـد تـا بـه                  . آيدمي
اي ديگـر بـه      و دسـته   اقامت كردنـد  اي از آنها در آنجا      پس عده . ان نخل فراوان قرار داشت    درخت

منطقه خيبر رفتند و تعدادي از آنان كه اشراف و بزرگان يهوديان در ميانـشان بـود بـه حركـت              
آنها وقتي مشاهده كردند كه اين شهر بين دو حـره  . خويش ادامه دادند و به شهر يثرب رسيدند      

  نخـل اسـت، دانـستند كـه آنجـا محـل مهـاجرت آخـرين پيـامبر                   و داراي درختـان      واقع شـده  
؛ 160،  1ج: تـا   سـمهودي، بـي   (به همين علت در آنجا ماندند       . است) صلي االله عليه و آله و سلم      (

  ). 84: 1398بلاذري، 
كند كه وقتي بخت النصر، يهوديان را پراكنـده نمـود، بخـشي از آنـان از                   ابوهريره هم نقل مي   

ها و اماكني كه بين شام و عين قرار داشت عبور نمودند و به سرزميني                 م خارج شده و از قريه     شا
اي   طايفـه . است) صلي االله عليه و آله و سلم      (دانستند محل آمدن حضرت محمد        رسيدند كه مي  

را درك كننـد و از او پيـروي      ) صلي االله عليه و آله و سلم      (از آنان به اين اميد كه حضرت رسول         
صلي االله عليـه    ( كردند كه اگر محمد      ند، در يثرب اقامت گزيدند و به فرزندان خويش وصيت         كن
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صلي االله عليه و آلـه و       (به آنجا آمد از وي پيروي نمايند ولي فرزندانشان به پيامبر            ) و آله و سلم   
  ). 161، 1ج: تا سمهودي، بي(كافر شدند ) سلم

  و پيـامبران اهـل كتـاب نظيـر موسـي           اسـت كـه پيـشوايان       شهرستاني هـم گـزارش كـرده        
  ) صــلي االله عليــه و آلــه و ســلم(بــشارتي بــر آمــدن رســول اكــرم ) عليهمــا الــسلام(و عيــسي 
  هـا  ، قلعـه  )صلي االله عليه و آلـه و سـلم        (رو، اهل كتاب براي ياري پيامبر خاتم        از اين . داده بودند 

  از وطـن خـويش بـه سـوي ايـن      و دژهايي نزديك مدينه بنا كردند و به يهوديان فرمـان دادنـد            
 -هـاي آن  مكـه يـا كـوه     – "فـاران "تا آنكه حـق در      . ها مهاجرت كنند و در آن ساكن شوند         قلعه

ــرتش     ــل هج ــه مح ــد و ب ــكار گردي ــه-آش ــد-مدين ــد   .  آم ــاري نكردن ــان او را ي ــا يهودي ام
  ). 249، 1ج: 1993شهرستاني،(

 دينـي   هوديـان در كتـب    آيـد كـه چـون ي      ها اين حقيقت به دست مـي        از مجموع اين گزارش   
 و محل مهاجرتش مطلع بودند،      )صلي االله عليه و آله و سلم      (خويش، از زمان بعثت خاتم الانبياء       

ها قبل، براساس مباني ديني واعتقادي خويش براي ياري و حمايت از وي به شهر مدينه                  از سال 
مورخان . الفت برخاستند ند بلكه با وي به مخ     داما درعمل او را نه تنها ياري نكر       . مهاجرت كردند 

 از جانـب يهوديـان را   )صلي االله عليه و آله و سلم     (ودانشمندان علت انكار رسالت حضرت محمد       
صـلي االله  (يهوديان همين كه ملاحظه كردند كه خاتم الانبيـاء    . دانندنژادپرستي آنان مي  روحية  

 )عليـه الـسلام   ( اسـحق     اسـت و از نـسل      )عليه الـسلام  ( از فرزندان اسماعيل     )عليه و آله و سلم    
  . نيست، پيامبري او را منكر شدند

   العربةجزيرنظريه مختار و صحيح در علل مهاجرت يهوديان به 

ــة از مطالــب گفتــه شــده روشــن شــد كــه   ــر علــت اقتــصادي در خــصوص  نظري   مبتنــي ب
مبتني بر علت نظامي مهاجرت مبنـي بـر         نظرية   و همچنين    -به هر دو بيان   -مهاجرت يهوديان   

هـاي درسـتي      العـرب، نظريـه    ةجزيـر  عليه عماليق و سـاكنان       )عليه السلام ( سپاه موسي    جنگ
يهوديـاني  . اي مركب از دو عامل نظامي و اقتصادي اسـت         صحيح و مختار، نظريه   نظرية  . نيستند

اي از آنـان    دسته. العرب آمدند، داراي دو طيف كلي بودند       ةجزيركه از فلسطين خارج شده و به        
 عليـه آنـان ايجـاد       -روميـان هاي    بخصوص جنگ -مداوم  هاي    ايي كه در طي جنگ    بر اثر فشاره  

  قـويِ اعتقـادي و     پـشتوانة   اي ديگـر براسـاس      شده بـود، مجبـور بـه مهـاجرت شـدند؛ ودسـته            
 منطقه حجاز را براي سكونت خويش       )صلي االله عليه و آله و سلم      (براي حمايت از آخرين پيامبر      

 . انتخاب كردند
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  نتيجه

هـاي اسـتكباري در آن دوره، بـه ويـژه روميـان، در پراكنـده                 مرموز و پنهان قدرت    هايدست
تمامي پيروان كتب آسماني    . العرب، مؤثر بوده است    ةجزيركردن يهوديان و اسكان دادن آنها در        

هـاي شـخص خـاتم        ، از جملـه يهوديـان، از خـصوصيات و ويژگـي           )اهل كتاب (واديان توحيدي   
دانـستند  بعثت او آگاهي داشتند و همچنين مي       منطقة   و)  و آله و سلم    صلي االله عليه  (پيامبران  

 نيز در   قرآن كريم . دهدكه دين وي جهاني شده و حكومت جباران را تحت الشعاع خود قرار مي             
شعراء پس از بيان تكذيب سورة خداوند متعال در . دهد چندين موضع به اين حقيقت گواهي مي

 و چگـونگي نـزول آن بـر قلـب     قـرآن ردمان به صحبت از كتاب برخي از پيامبران الهي توسط م     
  : فرمايد  ميپردازد و در ادامه  مي)صلي االله عليه و آله و سلم(پيامبر 

؛ آيا اين نـشانه      )197: شعراء(إِسرَءِيل   بنىِ علَمؤاُْ يعلَمه أَن ءايةً لهمُ يكنُ لمَ و أَ
به خوبي از آن آگاهي     ) و اهل كتاب  ( اسرائيل   براي آنان كافي نيست كه علماي بني      

 و آورندة آن    قرآنهاي    توان گفت اهل كتاب از ويژگي       دارند؟ با توجه به اين آيه مي      
  . اند اطلاع كامل داشته

  :فرمايد ديگري ميآية خداوند در 

؛ كـساني   )146: بقره( . .  . أَبنَاءهم يعرِفوُنَ كَما يعرِفوُنَه الْكِتاَب ءاتَيناَهم الَّذِينَ
)) صلي االله عليه و آله و سـلم       (پيامبر اسلام   (ايم، او   كه كتاب آسماني را به آنها داده      

  . . . شناسند را همچون فرزندان خود مي

  گويـد، همـان      ايـن آيـه مـي     . بايد به تعبيري كه در اين آيه به كـار رفتـه خـوب دقـت شـود                 
ــي   ــدين از ويژگ ــه وال ــه ك ــاطني،   گون ــاي ب ــلاع    ه ــويش اط ــدان خ ــاري فرزن ــاهري و رفت   ظ

  هـاي پيـامبر اسـلام      كافي دارند، پيروان اديان و كتب آسماني نيـز بـه همـان گونـه، از ويژگـي                 
  گونـه  ، ايـن قـرآن كـريم  ي ديگـر از   ا  همچنين در آيه  . اند   باخبر بوده  )صلي االله عليه و آله و سلم      (

  : خوانيممي

   عِنــدهم مكْتوُبــا يجِدونَــه الَّــذىِ الْـأُمى     لنَّبــىِا الرَّســولَ يتَّبِعــونَ الَّـذِينَ 
  ؛ آنهـايي كـه از فرسـتاده خـدا وپيـامبر            )157: اعـراف ( . . .  الاْنجِيل و التَّورئةِ فىِ

كنند، پيامبري كه صفاتش را به صورت  پيروي مي) صلي االله عليه و آله و سلم(أمي 
  . . . . يابند شان است، ميمكتوب در تورات و انجيل كه درنزد
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صلي االله عليه و آلـه      (شود كه بيانِ اوصافِ پيامبر      با توجه به اين آيات، اين حقيقت روشن مي        
گـران بعـدها آن را حـذف        در كتاب تورات و انجيل وجود داشته است، اگر چـه دسيـسه             )و سلم 
  . اند كرده

به طـور مثـال     . اندها اشاره كرده  تهاي خود به وجود اين بشار     برخي از مورخان نيز در نوشته     
 بـاخبر   )صلي االله عليـه و آلـه و سـلم         (ابن هشام بيان كرده است كه همه از ظهور پيامبر اسلام            

هـاي مـسيحيان و يهوديـان،       مـستند بـشارت   . اند  كردههايي را نقل مي    و در اين باره بشارت      بوده
صلي (براي پيروي از خاتم الأنبياء      مطالبي بود كه در كتب مقدس آنان وجود داشت و پيامبران            

، از آنان عهد و پيمان گرفته بودند؛ اما مستند كاهنان عرب اخبـاري بـود                )االله عليه و آله و سلم     
: 1413،  ابن هـشام  . (كه شياطين جن آن را از آسمان استراق نموده و براي كاهنان آورده بودند             

  ). 204، 1 ج
اي، بـه نقـش   د بزرگترين معلم تاريخ است، در خطبه كه خو)عليه السلام(امير المومنين علي   

ايشان پـس از آنكـه بـه عبـرت گـرفتن از         . ها در پراكنده كردن يهوديان اشاره كرده است       قدرت
  : فرمايددهد، ميفرمان مي) عليهم السلام(حالت فرزندان اسماعيل و اسحاق و يعقوب 

  كاسـره و القياصـره أربابـا       ليـالي كانـت الأ    . تأملوا أمرهم في حال تشتهم و تفـرقهم       
  يحتازونهم عن ريف الأفاق و بحر العـراق وخـضره الـدنيا إالـي منابـت الـشيح                   . لهم

  أذل . إخـوان دبـر و وبـر      . و مهافي الريح و نكـد المعـاش، فتركـوهم عالـه مـساكين             
؛ در امر آنان در حالت تفرقـه و         )192نهج البلاغه، خطبه    (الأمم دارا و أجدبهم قرارا      

  كـه كـسراها   ) تاريـك (هـايي  روزگـار و شـب    . ن تأمـل و انديـشه كنيـد       جدايي شـا  
  هـايي كـه در افـق دوردسـت و     و قيصران، ارباب آنهـا بودنـد و آنـان را از سـرزمين          

كنارة درياي عراق و نقاط خـرم و سرسـبز دنيـا بـود و در آنجـا سـكونت داشـتند،                      
ــتند  ــد (برداش ــوچ دادن ــه ) ك ــه منطق ــا و وز  و ب ــش خاره ــل روي ــه مح   ش اي ك

هاي شني و زندگي سخت بود آورده، در آن اسكان داده و آنان را كه بـسيار                 طوفان
ــه ــر و عائل ــد و آن فقي ــا كردن ــد، ره ــه برادرهــاي  منــد شــده بودن ــا در حــالي ك   ه

به زندگي فقيرانه و انگلي دچار شده       -هاي شتر بودند      هاي زخم خورده و پشم    پشت
  ) صـحراهاي عربـستان  (هـاي فقيـر   اههاي ذلت و خـواري و در پايگ ـ          در خانه  -بودند

  . قرار گرفتند

ها و دول استكباري آن روز به خصوص دولت روم از اين كـوچ اجبـاري                به نظر نگارنده، قدرت   
ها هدف نخست آنان، رهايي از شرارت     . كردنديهوديان به اين منطقه دو هدف اصلي را دنبال مي         

هـاي   درسـت ماننـد امـروز كـه دولـت     . سـت هاي يهوديان در داخل مناطق رومي بوده ا   و توطئه 
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  هـاي يهوديـان ناراضـي        اروپايي و غربي، وقتي در قلمرو حكومت خويش بـا انبـوهي از دسيـسه              
روبرو شدند، صلاح حكومت خود را در تشكيل دولتي يهودي و صهيونيستي در خاك فلـسطين                

هـا و     ، بـا ايجـاد جنـگ      روميان نيـز در آن دوره     . دنيا كردند آوارة  ديدند و مظلومان فلسطيني را      
العـرب اسـكان     ةجزيرهاي فراوان با يهوديان، آنها را از خاك خويش اخراج كردند و در              درگيري

  . دادند
شده، درگيـر كـردن يهوديـان بـا مردمـان سـاكن در                اما هدف بعدي آنان از اين كوچِ حساب       

ها و همچنـين از     آننژادپرستي و خودپرستي    روحية  آنان از خلق و خوي يهوديان و        . منطقه بود 
منطقـه بـا خبـر      در  هـاي سـاكن      در ميان عرب   )صلي االله عليه و آله و سلم      (بعثت خاتم الأنبياء    

صـلي  (روميان با اين دسيسه، به دنبال اين هدف بودند كه بر فرض ظهور پيـامبر اسـلام                  . بودند
 )عليـه الـسلام   (  در صورتي كه وي نه از نـسل اسـحق           و العرب، ةجزير در   )االله عليه و آله و سلم     

شان، به جاي حمايـت از او، بـا           بلكه از نسل اسماعيل باشد، يهوديان، براساس روحيه نژادپرستي        
اي كـه   مسأله. كنند آن جلوگيري مي   توسعةشوند و از قدرت گرفتن حكومت او و           وي درگير مي  

  . بخشي از آن اتفاق افتاد و ما اثرات آن را در تاريخ شاهديم
شود بر اساس اعتقادات ديني خـويش بـراي حمايـت از آخـرين رسـول              مي يهوديان كه گفته  

اند، هنگامي كه ديدند آخرين پيـامبر         العرب آمده  ةجزير به   )صلي االله عليه و آله و سلم      (خداوند  
، از نژاد آنان نيست، از ياري وي صرف نظر كردند و به دشـمني بـا                 )صلي االله عليه و آله و سلم      (

 بزرگتـرين شـاهد و   قـرآن . و اين عداوت تا به امروز، همچنان بـاقي اسـت   آيين اسلام پرداختند    
  : آمده استقرآندر . دليل ماست

 . . .لُ منِ كاَنوُاْ وونَ قَبتَفْتِحسي لىا كَفَروُاْ الَّذِينَ عم فَلَمهاءا جرَفوُاْ مكَفَروُاْ ع 
 ـ    ) يهوديان(؛ آنان   )89: بقره(. . .  بِهِ   ه خـود نويـد پيـروزي بـر كـافران           قبـل از آن، ب
  شــناختند  بــا ايــن حــال، وقتــي آنچــه را كــه مــي . دادنــد را مــي) اعــراب مدينــه(
  ) . . . و او را نپذيرفتند(به نزدشان آمد، به آن كافر شدند )  و پيامبر اسلامقرآن(

 طلبي، سنت هميشگي يهوديان بوده انكار و سرپيچي به خاطر هواهاي نفساني و روحية برتري   
  : است

واْ ودحبهاَِ ج ا وقَنَتْهتَياس مها أَنفُسظُلْم ا   وُلو؛ يهوديـان آيـات     )14: نمل(. . . ع
  . جويي انكار كردند الهي را در حالي كه به آن يقين داشتند، به خاطر ظلم و برتري



 1389، پاييز 2، شماره آفاق دينفصلنامه   38

اسـلام و  العـرب، درگيـر كـردن آنـان بـا       ةجزيـر ها از اسكان اجباري يهوديان در      هدف قدرت 
اي ديگـر بـود و      خداونـد بـه گونـه     ارادة  ولـي   . مسلمانان و جلوگيري از توسعه و نفوذ اسلام بود        
الهـي بـه آن     ارادة   اتفاقي رخ داد كه      آمد، همان   هرچند به مذاق كافران و مستكبران خوش نمي       
العرب به سـوي ديگـر منـاطق پيـشروي           ةجزيرتعلق داشت؛ اسلام پس از چند سال از مرزهاي          

كرد و به دست مردمان ديگر رسيد و آنـان ايـن ديـن آزادي بخـش و مطـابق فطـرت را پـذيرا                         
  .گرديدند

    الْكَـافِرُون  كَـرهِ  لَـو  و نُـورهِِ  مـتمِ  اللَّـه  و بِأَفوْاهِهمِ اللَّهِ نوُر لِيطْفوُِاْ يرِيدونَ
ننـد در حـالي     هاي خويش خاموش ك   خواهند نور خدا را با دهان     ؛ آنان مي  )8: صف(

كه خداوند اتمام كننده نور خـويش اسـت، هرچنـد كـافران از آن كراهـت داشـته                   
 . باشند

 ها نوشت پي

شـود كـه    عمـاليق گفتـه مـي   -)عليـه الـسلام  ( از نوادگان حضرت نوح -به فرزندان عملاق  . ١
  ).84 :1397حموي، (ند ا هتعدادي از آنان در سرزمين حجاز سكونت داشت
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